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جنــگ یک زبــان بین المللى اســت؛ یک زبان 
خشــن و بى رحــم که یک ســر آن ظالمان و ســر 
دیگر آن مظلومان هســتند؛ حالا روزى ممکن است 
این مظلومان، غیرنظامیانى ژاپنى باشند که در عرض 
چنــد ثانیه بــا انفجار یک بمب اتمى آمریکایى راهى 
دیار باقى مى شــوند و روزى دیگر رزمندگان مظلومى 
کــه در جبهه هــاى نبرد با دشــمن بعث در اثر حمله 
ناجوانمردانه دشمن، آلوده بمب هاى شیمیایى صدام و 

متحدانش مى شوند. این هم دیگر از نکات جالب توجه 
پدیده اى به نام «جنگ» است که آسیب دیدگانش در 
هــر جاى دنیا که باشــند، زبــان هم را به خوبى درك 
مى کنند. به همین خاطر هم است که حالا سال هاست 
انجمن هاى مختلفى در ایران و ژاپن و چند کشور دیگر 
که از آسیب دیدگان جنایت هاى جنگى هستند؛ ارتباط 

مستمرى را با هم شکل دادند.
حمید حســام، نویسنده فعال ادبیات دفاع مقدس، 
راوى یکى از سفرهاى مشترك دو انجمن طرفدار صلح 
ایرانى و ژاپنى براى حضور در مراسم سالگرد بمباران 
اتمى شــهر هیروشــیماى ژاپن است. او که همراه با 
تعدادى از جانبازان شیمیایى جنگ تحمیلى به عنوان 

نمایندگان جمهورى اســلامى ایران راهى این ســفر 
شــده اند، خاطراتش را در قالب کتاب «سفر به روایت 
سرفه ها» منتشر کرده است.این کتاب مانند اغلب آثار 
حمید حســام، متنى به شــدت روان و خواندنى دارد. 
نویسنده سعى کرده تا از دل خاطرات سفر به ژاپن، نقبى 
هم به اتفاقات و خاطرات رزمندگان حاضر در این سفر 
بزند؛ خاطراتى که مخاطب کتاب را از دل خیابان هاى 
ژاپــن به قلب مناطــق عملیاتى جنوب و غرب ایران 
مى برد. به این مورد باید عکس هاى جالب نویسنده از 
ســفر ژاپن و تصاویر آرشیوى اش از رزمندگان حاضر 
در این ســفر را هم اضافه کنید که طراوت مضاعفى 

به این کتاب داده است.
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تضاد سنت و مدرنیسم همه جهان جدید از جمله ژاپن را تحت تاثیر قرار داده است. راوى «سفر به 
روایت ســرفه ها» درباره یکى از نمونه هاى مهم این تضاد در ژاپن امروزى مى نویســد: «قبل از دیدن 
شــاهکار کامى کازهــا [خلبان هــاى ژاپنى که در جنگ جهانى دوم براى نشــان دادن علاقه به وطن و 
امپراتــور خــود، با ســوخت یک طرفه به ناوهاى آمریکایى حاضــر در اقیانوس آرام حمله مى کردند] باید 
از زیر یک دروازه رد شــویم که مى گویند خدا از زیر آن رد شــده اســت! این دروازه را نه فقط در اینجا 
که در هر جاى مهم و مقدسشــان مى شــود دید. ما همگى از زیر تورى رد مى شــویم و به آســتانه موزه 
یوشوکان مى رسیم؛ موزه اى که طبقه روشنفکر و قاطبه جامعه امروز ژاپن، دیدن آن را تحریم کرده اند. 
چرا؟ پاســخش را جامعه امروز به جامعه ســنتى ژاپن این گونه مى دهد: «دیدن موزه یوشــوکان یادآور 
فجایع و جنایات و تا اندازه اى تجاوزگرى گذشــتگان اســت و بازدید از موزه به معناى مهر تایید به این 
جنایات است.» برخلاف این گروه، عده اى دیگر ـ که احتمالا صابون اورانیومى به تنشان خورده است ـ 
بر این باورند که موزه یوشوکان، تاریخ و هویت گذشته ماست. این دعواى سنت و مدرنیسم [در بخش هاى 

مختلف موزه] خودنمایى مى کند.»

ژاپن از کشــورهایى اســت که در میان مردم جهان 
به ویــژه در ایــران به پیشــرفت هاى تکنولوژیکى اش 
معروف شــده است. حمید حسام در بخشى از سفرنامه 
خود درباره مواجهه اش با یکى از پیشــرفت هاى جالب 
ژاپنى مى نویسد: «دم در سفارت ایستاده ایم تا وَن بیاید 
و مــا را ببــرد به ایســتگاه قطارى کــه ژاپنى ها به آن 
«شین کان سن» مى گویند. من که هیچ اسم خاصى را 

بى ترجمه کتابت نمى کنم، از راهنماى ســفارت درباره معناى این اســم مى پرسم که مى گوید: «ژاپنى ها 
بــه آن مى گوینــد هواپیمــاى زمینى.» حتما هیجان دارد که با ســرعت هواپیما بروى، اما روى زمین و 
حال مى دهد ناجور. قطار شین کان سن از سال 1962 همزمان با المپیک توکیو راه اندازى شد و آن قدر 
ســریع مى رود که آب توى دلتان تکان نمى خورد. مســیر 1200 کیلومترى توکیو تا هیروشــیما را حدود 
سه ساعت و نیم مى رود، درست مانند سرعت یک هواپیماى مدرن. اما جالب تر از سرعت بالاى قطار، 
نظم برنامه ریزى براى توقف آن در ایستگاه هاى متعدد است. شاید باور نکنید، اما در این همه سال در 

مجموع 13 دقیقه تاخیر داشته است!»

اما اصلى ترین بخش ســفرنامه «سفر به روایت سرفه ها»، 
یادداشت هاى نویسنده از تجربه حضور در مراسم سالگرد اداى 
احترام به درگذشتگان بمباران اتمى هیروشیماست. او در بخشى 
از یادداشت هایش درباره این مراسم از اتفاقى جالب مى نویسد: 
«باید برویم و شاخه گل هایى را که در بدو ورود به دستمان داده 
بودند، زیر یادمان قوســى هیروشیما بگذاریم. میان این ولوله 
جمعیت، جماعتى جلوى یک اتاقک تجمع کرده اند. لیوان هاى 
آب خنــک ـ مثــل نذرى خودمان ـ را مى گیرند و در آن گرما 

مى نوشند. سر در این اتاقک ها به انگلیسى نوشته شده است: «آب بنوشید به یاد کسانى که تشنه ماندند و 
تشنه کشته شدند.» و من یک آن «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» در ذهنم تصویر مى شود. اما اینجا 
کربلا نیست، هیروشیماست. اینجا هیروشیماست و شاید صداى کربلا فقط در ضرب آهنگ سرفه هاى همان 
چند جانباز شنیده شود. گریه امانم نمى دهد. زمزمه مى کنم «السلام علیک یا ابالعطش...» سلام بر تو اى 
حسین(ع)، اى پدر تشنگى ها.» از آن آب خنک، یک لیوان جرعه جرعه سر مى کشم و از میان آن همه کشتگان 
تاریخ، یاد تشنگى بچه ها در عملیات رمضان مى افتم. به خودم مى آیم. اینجا شلمچه نیست، هیروشیماست و 

کسانى که آب خورده اند، پشت سرهم از میزبان تشکر مى کنند: «اریگاتو گوزاى ماسته.»
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